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یادداشت

پیشنهاد

واسطه های تغییر و تحول 
اجتماعی و فرهنگی

نمایشــگاه فروش ســالانه انجمن 
هنرمنــدان نقــاش ایــران در خانــه 
هنرمندان ایران بــا آثاری از هنرمندان 
معاصر و صاحب نام برپا شــده است. 
آثــار به نمایش درآمــده از دو بخــش 
مدعو و فراخوان تشــکیل شده است 
و نمایشــگاه تا ۲۶ بهمن از ساعت ۱۳ 
الی ۲۰ ادامه دارد. استقبال مخاطبان 
و هنردوســتان در این نمایشگاه نشان 
از نفوذ هنــر در زندگی واقعی و نفوذ 
هرچه ژرف تر تخیل در چارچوب زندگی 
اجتماعی اســت و آنجاســت که هنر 
بــرای بقای خود به صــورت کالا وارد 
مناســبات اقتصادی می شــود و ریشه 
را  انســانی  می دواند. هنــر گروه های 
به حرکت وامــی دارد تا تجربه زندگي 
واقعی را گســترش و اعتلا بخشــد و 
دینامیســم اجتماعی را تــداوم دهد. 
نقاش  هنرمنــدان  انجمــن  موفقیت 
ایران در برقــراری ارتبــاط مؤثر میان 
هنــر و جامعه با این اســتقبال، کاملا 
قابل درک و ســنجش بوده و مشخص 
می کنــد تلاش هــا و برنامه ریزی های 
طولانــی و متمادی انجمــن در طی 
ســال های حیــات آن به بار نشســته 
اســت.  در بخش فراخــوان، از میان 
بیش از  هزار اثر دریافت شــده از طریق 
ایمیل انجمن، بعد از داوری، تعدادی 
اثر برگزیده شــد و درنهایت از مجموع 
آثــار دریافتی، تعــداد ۳۴۳ اثر از ۲۶۰ 
هنرمنــد روی دیوار رفــت. همچنین 
بــرای قیمت گذاری ســقف حداکثری 
تعیین شد تا تمامی آثار با قیمتی کمتر 
یا معــادل پنج میلیون تومان به فروش 
برسد.  دومینیو در کتاب جامعه شناسی 
هنر را مشارکتی برای پیش بینی تجربه 
واقعی انسان و هدایتی به ناشناخته ها 
می داند کــه از عواطــف کنونی فراتر 
رفته و از احساسات آینده خبر می دهد. 
فروش سالانه انجمن، نقش و جایگاه 
هنر در میان علاقه مندان هنر نســبت 
بــه مجموعــه داران هنری را نشــان 
می دهد و این امر بــه اهمیت جایگاه 
هنر ایران در جهان معاصر برمی گردد 
کــه بخش عظیمــی از نگاه هــا را به 
خود جلب کرده اســت و در بزنگاهی 
سرنوشت ســاز از تاریخ به سر می برد. 
این امر، نقش سازمان های غیررسمی 
ماننــد انجمن ها را بــا ویژگی محوری 
فرهنگــی»  معاصــر  «جریان هــای 
به منظور ارتبــاط هنر با مــردم بارزتر 
واســطه های  انجمن ها خود  می کند. 
تغییــر و تحول اجتماعــی و فرهنگی 
شده اند و سبب تحلیل فضاهای هنری 
معاصر به عنوان یکــی از فراورده های 
ایــن وضعیت هســتند و شــاهد این 
بر ۱۶۰ میلیون تومان  بالغ  مدعا فروش 
تا پایان روز ســوم نمایشــگاه است که 
بخش عمده ای از آن به واسطه حضور 
هنردوستان صورت پذیرفته است و نه 

مجموعه داران سنتی. 
*مسئول اجرائی نمایشگاه 
سالانه انجمن نقاشان

برگزاري سومین 
حراج خیریه «رعد»

 شــرق: ســومین حراج آثــار هنرهای 
فعالیت های  به نفــع  رعــد  تجســمی 
آموزشی و توانبخشــی توان یابان از ۲۳ 
بهمن برگزار مي شود. در این دوره ۷۷ اثر 
نقاشی، مجســمه، عکس و خط نقاشی 
بــه حــراج گذاشــته خواهند شــد. به 
گزارش روابط عمومی مجتمع آموزشی 
نیکوکاری رعد، آثــار هنری قابل عرضه 
در ایــن حراج ابتدا بــه مدت یک هفته 
از ۲۳ تــا ۲۹ بهمن ســاعت ۱۶ تا ۲۱ در 
بخش نمایشــگاهی در معــرض نگاه 
علاقه مندان به آثــار هنری قرار خواهد 
گرفــت ســپس آثــار به نمایش درآمده 
در روز جمعــه ۳۰ بهمــن در ســالن 
همایش رعد به فروش خواهد رســید. 
علاقه مندان می تواننــد برای رؤیت آثار 
به پایــگاه اینترنتی حــراج خیریه رعد 
 www.raadauction.com نشــانی:  به 
مراجعه کرده و برای ثبت نام و شــرکت 
در حراج با شــماره تلفــن ۸۸۳۷۱۱۰۰ 
تماس حاصل کنند. مجتمع آموزشــی 
نیکوکاری رعد در شــهرک غرب، فاز ۲، 
خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، 

شماره ۷۴ واقع شده است. 
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حسود، تکه ای از تاریخ کور
 هنرمند و اثر هنری است که می تواند با اشاره های دور و نزدیک 
و ابزارهــای متنوعی که برای بیان حرف های خــود دارد، به آن راه 

یافته و نفوذ کرده و بیانگری داشته باشد. 
واژه هــا، صفت ها، اخلاقیــات و رفتارهایی کــه در منش و رفتار 
آدمی نقش دارنــد، موتیف پذیرند ولی تصویــری مبهم در ذهن ها 
دارند و تاکنون و تا پیش از این هیچ تصویر روشــنی از آنها به دست 
نیست. این انکشاف که براساس روحیه ذاتی و حساس هنرمند و در 
رونــدی کاملا طبیعی رخ می دهد، می توانــد نقاط فاصله دار درون 

جامعه و فرد را پررنگ کند. 
زمانــی که مردمانی به چیزی عادت می کننــد یا تاریخ با میراثی 
کــه برای آنها باقی می گذارد چون ســیلابی آنها را چندپاره می کند 
و نقاطی در این اتمســفر بارزتر و نقاطی در آن کم رنگ تر می شــود، 
تنها هنرمند و هنر اســت که می تواند از آن ســخن بگوید، آن را به 
مفهوم درآورد، شرحه شــرحه کند و شرح دهد قصه ای که انسان را 
به اینجا کشانده است. اتفاقی که در مجموعه هفت قسمتی «میراث 
نفت و نیاکان» و بــا زیرفصل های بهمن ماه و در همین نمایشــگاه 
«حسود»، خرداد سال ۹۶ «مظلوم  نما»، شهریور ۹۶ «بخیل»، آذرماه 
سال ۹۶ «حریص»، بهمن ماه سال ۹۶ «خودنما»، خردادماه سال ۹۷ 
«متوقع» و در نهایت شــهریورماه سال ۹۷ نمایشگاه «چاپلوس» به 

آن پرداخته می شود. 
صالح تســبیحی با گردآوری این مجموعه در گالری دنا، به نوعی 
دست انداخته به لایه های زیرین تاریخ و جامعه و درون مایه رفتاری 
مردمانــی که خود را وابســته به یک چیز کرده اند و سرخوشــند از 
اینکه آن می تواند بسیاری از موانع بر سر راهشان را بردارد. غافل از 
اینکه خود او وابستگی دارد و دارویی است که چون درمان می کند، 
عوارض بســیار و بیماری های دیگری را به جان آدمی می اندازد که 
شاید تاریخ نگاران و سیاست ورزان و اقتصاددان های دوره معاصر به 
آن کمتر اشــاره کرده اند و هنرمند اســت که با شاخک های حساس 

خود به آنها می پردازد. 
آن لایه هــای اجتماعــی و فرهنگــی یــک جامعه اســت که با 
ســوداگرایی اقتصادی و سیاســی گاهی از یاد می رود و دستخوش 

تغییرات نامیمون می شود. 
سوزان سانتاگ در کتاب علیه تفسیر می نویسد؛ هنر امروز با تأکید 
بر سردی و فاصله با نفی چیزی که آن را احساساتی گری می داند، با 
روحیه ای دقیق و درکی که از مقوله «جست وجو» و وجود «مسائل» 
دارد، به روح علــم و واکاوی عمیق کنش هــای محیطی نزدیک تر 
اســت تا روح هنر به معنای قدیمی کلمه. شــاید اینجا به نوعی آن 
روحیه اخلاقی جامعه و احســاس رقیق هنرمند ملاک بوده اســت 
و سودجویی ســرمایه داری مدرن در آن پنهان باشد که براي اخلاق 
که ریشــه در احســاس و به عبارت دیگر روحیه انسانی انسان دارد، 

کمترین ارزش را قائل است و به کناری می راند. 
یــا  صحنه هــای گره خــورده زندگــی، اخلاقیــات افول کــرده 
تغییرچهره داده، در تجربه زیبایی شناختی فهم پذیرتر می شوند؛ ولی 
نــه آن طور که تأمل و علم چیزهــا را از راه تحویل به فرم یا صورتی 
مفهومــی، فهم پذیرتر می کنند، بلکه از طریــق ارائه معانی آنها به 
صورت ماده تجربه ای وضوح یافته، منســجم و پرشــدت و حدت یا 

پرشور که گاه در حجم خود را نشان می دهد، گاه در رنگ ها، شکل ها 
و شمایلی که در یک قاب به تصویر درمی آید و گاه به شکل مدیاهای 

متفاوت و تصاویری که غیرمستقیم معنا را در پی خود می آورند. 
نقد جامعه را نمی توان از وظیفــه ای که هنرمند بر دوش دارد، 
جدا دانســت. در آثار مجموعه «میراث نفــت و نیاکان» و در فصل 
اول خود، یعنی حســود، سعی شده است اشاره های پنهان و آشکار 
و نشــانه ها و المان هایی به کار برده شــود که جامعه بیمار و درگیر 
بــا این صفت زشــت هم شــناخته و زنهار داده شــوند. همان طور 
که مردمان جامعه از وابســتگی و دلالی شــدن آگاه نیستند و برای 
باورکردن نیازمند تصویر هســتند، برای عبارت ها و کلمه هایی که در 
فصل های این مجموعه نیز دست مایه کارها قرارگرفته، هیچ تصویر 

و نشانه ای به دست ندارد. 
هنرمند با روحیه بیمارگونه خود، در کنجکاوی و واکاوی جامعه 
تلاش می کند از زشــتی صفت حســود برای چشــم و دل مخاطب 
خود تصویری بســازد که جدا از آنکه ابعاد ماجرا را نشــان می دهد 
و شــرایط پسین این حس را به خوبی عنوان می کند، برای حرفی که 
می زند یا استدلال و صفتی که می خواهد از آن حرف بزند، تصویری 
برای مخاطــب خود ایجاد کند. بــا اینکه در ایــن مجموعه ماکت 
میخ دوزی شــده حامد جابرهــا، تابلوی روایتگرانه و تمثال نشــان، 
علیرضا آدمبکان، یا کار ترکیبی و نشانگرانه صالح تسبیحی به خود 
مقصود را رســانده اســت، اما جای برخی ابزارهــا، هنرها، فرم ها و 
مدیاهای دیگر نیز برای به تصویرکشــیدن این روایت زیرکانه و بسیار 

درخور تأمل خالی بود. 
مجموعــه «میــراث نفــت و نیــاکان» هرچقــدر در روایــت و 
انگشت گذاشتن بر موضوع درست موفق بود، هرچقدر به سازوکار و 
متن خــوب پرداخته بود، در تنوع و ارائه تصویری جامع تر و کامل تر 
آن طــور که به نظر می رســید، در پرداختن به واژه حســود، ناموفق 
نشــان داد. شاید اگر تنوع بیشتر و زوایای دیگری از مطلب را به قاب 
می نشــاند و دخیل می کرد، آن طور که دهشــتناکی واژه که تنها یک 
یا چند واژه ســاده نیست و مثل رگ های خونی در دل و جان آدمی 
ریشــه می کند، مقصود و مراد را نیز به بهترین شــکل مثل ســوژه و 

مجموعه عبارت های پشت کار خود نمایان می کرد. 

فرانک آرتا: ســحر قریشــی بازیگری اســت متعلــق به اواخــر دهه ۶۰ 
هجری خورشــیدی؛ دهه ای که ایده آلش با دهــه ۵۰ خیلی فرق می کند. با 
وجود اینکه زبان رســمی کشور فارسی اســت اما گاهی اوقات ادبیات این 
نسل با واژگانِ شکرِ فارسی فرســنگ ها فاصله دارد. این ادبیات از ذهنیتی 
می آید که شــناخت آن ضروری به نظر می رســد. علتش هرچه باشد آنها 
حضور دارند و باید با آنها به تفاهم رســید. اما چگونه؟  شاید بهداشتی ترین 
راهش فرایند گفت وگو است. اول گفت و شنید و بعد گفت وگو. دست آخر 
امید است حاصل آن گفتمانی باشد که رضایتمندی با خود به همراه بیاورد 
و البته همزیســتی مســالمت آمیز. خانم قریشــی در فیلم هایی بازی کرده 
که مطمئنا مــن مخاطبش نبودم؛ اما درباره اینکــه او چگونه نگاه می کند و 
تحلیلش از زندگی و بازیگری و سینما چیست قطعا من شنونده  اش خواهم 
بود. به بهانه نمایش دو فیلم «آبنبات چوبی» و «رســوایی ۲» در جشــنواره 

فیلم فجر با سحر قریشی به گفت وگو نشستم:

 فیلم «آبنبات چوبي» میان کارهایتان چه جایگاهي دارد؟ �
جایگاه  ویژه اي. چون به نقشم بسیار علاقه مند بودم و کلیت فیلم را خیلي 
دوســت داشتم. ضمن اینکه از نگاه آقاي فرحبخش و فیلم هایي که خودشان 

تاکنون کارگرداني کرده  اند خوشم می آید.
 شــما فیلم هاي مختلفــي بازي کرده ایــد؛ این طور جا افتاده که شــما  �

علاقه مند به حضور در ســینماي بدنه و گیشه پســند هســتید اما بعضي از 
کارهاي شــما فیلم هاي ضعیفي بودند و من به عنــوان مخاطب حرفه ای 
ســینما هم آن فیلم  ها و هــم حضورتان را اصلا نپســندیده ام. چرا در این 

فیلم ها بازي کرده اید؟
حدود شــش سال است که در این حرفه هستم و تاکنون متأسفانه مشاوره 
خوبي براي انتخاب نقش هایم نداشــته ام. کمي هم بدشانســي آوردم. چون 
اوایل که شــروع به بازی کردم واقعا نمي دانســتم معیــار انتخاب نقش ها بر 
چه پایــه ای صورت می گیرد. بعد هــم برخی از فیلم هایم دیر اکران شــدند؛ 
یعني در سال خودش و به موقع فرصت اکران پیدا نکردند. حداقل چهار فیلم 

سینمایي ام توقیف شد یا موقعیت اکران پیدا نکرد.
 اصولا مشاوران تان دراین مدت چه توصیه هایی به شما می کردند؟ �

مثلا مشاوري داشــتم که می گفت چون در تلویزیون اجازه فعالیت نداري، 
تله فیلم را جایگزین کن که همسن و سال هایت تو را ببینند! درصورتی که زماني 
که در سریال «دلنوازان» بازی می کردم، آقاي حسین سهیلي زاده گفتند تله  فیلم 
بازي نکنید. چون ضربه اي براي بازیگر اســت. ســپس من چندین تله فیلم رد 
کردم و حتی چند فیلم  ســینمایي را. از مقطعي دیگر مشــاوراني دیگر به من 
گفتند اشتباه مي کني که تله فیلم بازي نمي کني! اما الان  فهمیدم چقدر بد بود 
که این کار را کردم. از خیلي ها که نظرشــان را مي پرســم، مي گویند تو بد بازي 
نکرده اي، فیلم هــا در کل بد بودند. حتما می دانیــد کارگردان هاي تازه کار که 
مي خواهند وارد سینما بشوند از تله فیلم شروع مي کنند و این مسئله به کسب 
تجربه شان کمک می کند. به زودی هم قرار است تله فیلمي از من پخش شود 
که ســه سال قبل بازي کرده ام. خب آن زمان آدم دیگري با تفکر دیگری بودم 
و امروز آدم دیگری شده ام. خوشبختانه الان از افراد بهتري مشاوره مي گیرم و 
مســیرم تغییر کرده. اما این مسئله ضربه  به من می زند که امسال فیلمي مانند 
«آبنبات چوبي» را بازي کرده ام و قرار اســت اتفاقات خوبي برایم رقم بخورد،  
اما یکباره تله فیلمي از من اکران مي شــود که ســه سال پیش که سن و تجربه 
کمتري داشــتم،  بازی کردم. طبیعتا آن فیلم اکران شود، باعث مي شود فیلمي 

که الان بازي کرده ام را به بحران دچار کند.
 در فیلم «شــیفت شــب» خانم کریمی هم بازي کردید. مشــاورانتان  �

سفارش بازی در این فیلم را به شما داده بودند؟
از زماني که به ســینما و تلویزیون علاقه مند شدم خانم نیکي کریمي ستاره 
من در زندگي شخصي ام بود. آرزویم بود که روزي با ایشان و در کنارشان بازي 
کنم. اما تقدیر این گونه رقم خورد که ایشــان در جایگاه کارگرداني قرار بگیرند 
و مــن مقابل دوربین خانم کریمی بازی کنم. هرچند نقشــم خیلي کم بود اما 
حاضر بودم در نقش کمي حضور داشــته باشم تا به مخاطبان ثابت کنم سحر 
قریشــي مي تواند در این جنس فیلم ها هم حضور داشته باشد. چون علاقه ام 
به این ســمت است. اما متأســفانه تبلیغ چنداني روي من نشد تا بازي ام دیده 

شود. ضمن اینکه چند سکانس بازي ام هم حذف شد که کمی دلگیر شدم.
 حتي براي بزرگ ترین بازیگران دنیا هم چنین اتفاقی مي افتد؛ مخصوصا  �

روي میز تدوین که گاهی پلان های خوبشــان حذف می شــود. چون خود 
بازیگر تصور دیگري از بازي اش دارد ولی کارگردان یا تدوینگر به این نتیجه 
مي رسند که اگر این پلان هاحذف شوند برای کلیت فیلم بهتر است؛ این یك 

رویه است.
صددرصــد. به نظرم فیلم متعلق به کارگردان و تهیه کننده اســت. من به 
عنوان بازیگر چون نقش کوتاهي داشــتم علاقه  داشتم اتفاقي بیفتد که دیده 

شوم. درهرحال «شیفت شب» را دوست داشتم.
در مصاحبه با خانم کریمی درباره فیلم «شــیفت شــب» گفتم با وجود  �

اینکه ســحر قریشی به نظر می رســد یا اســتعداد ندارد یا تاکنون درست 
راهنمایي نشده،  ولی در این فیلم بازی قابل قبولی داشت. اما دوست دارم 
الان مبحثی را مطرح کنم که چندی پیش واکنش های زیادی را برانگیخت و 
خودم هم نسبت به این مسئله معترض بودم و آن هم حضورتان در برنامه 
«دید در شــب» بود. وقتی مصاحبه تان با آقاي رشیدپور را دیدم ناراحت 
شدم. اصلا چرا آن گونه به پرسش ها پاسخ دادید؟ و اصلا چرا اجازه دادید 
این نوع سؤالات از شما پرسیده شــود؟ دست کم اگر به آن پاسخ ها اعتقاد 
داشــتید،  چرا نتوانســتید گفت وگو را کنترل کنید؟  اصلا چــرا در آن برنامه 

شرکت کردید؟
من تاکنون درباره این مســئله واکنشــی نشــان ندادم و اولین بار است که 
واقعیت را فقط به شــما مي گویم. حدود ســه هفته مصاحبه حضوري در این 
برنامه را به دلیل مشــغله کاري و اینکه اصلا نمی دانستم روند برنامه چیست 
رد کــردم. تا اینکه یکي از دوســتان بــا من تماس گرفت و اصــرار کرد که در 
این برنامه شــرکت کنم. من هم پاســخ دادم که برنامه «دید در شب» متعلق 
به پیش کســوتان اســت نه مني که فقط پنج سال وارد ســینما شده ام و هنوز 
هیچ چیز نمي دانم. خلاصه در شــلوغ ترین زمان کار ي ام در این برنامه حضور 
یافتم. به من گفتند باید خیلي روراســت باشي. قســمت هاي قبلي این برنامه 
را هــم ندیده بودم. تنها تکه هایــي از برنامه آقاي اکبر عبــدي را براي من در 
زمان گریم شــدنم گذاشــتند که من فقط صداي آنها را می شــنیدم. بعد وارد 
برنامه شــدم و از آقاي رشیدپور خواستم ســؤالات را به من بگوید تا خودم را 
آماده کنم. ایشــان گفتند روند برنامه این گونه اســت که ســؤالات را از قبل به 
مصاحبه شــوندگان اعلام نمی کنیم. درنهایت آقای رشیدپور سؤالات را هم به 

من ندادند.
 با همه این مســائل اصلا چرا قبول کردید که باز هم در برنامه شــرکت  �

کنید؟
مي توانســتم قبول نکنم که در این برنامه حضور داشــته باشــم. اما دیدم 
چیــزي ندارم که بخواهــم پنهان کنم. بــدون اینکه بخواهم ادعایي داشــته 
باشــم که چه کسي هســتم، دوســتانم به من مي گویند تو که الان بازیگری و 
شناخته شــده با ســحري که قبلا بازیگر نبودی،  هیچ فرقي نکرده اي و فقط در 
زندگي خودت مدیرتر شــدی. به هر حال در برنامه شــرکت کردم و به سؤالات 

هم صادقانه پاســخ دادم. بعد از آن برنامه یك ســري افراد از حسادت زیادي 
که داشــتند علیه من جوسازي کردند. درحالی که خیلي از پیش کسوت هاي ما 
در آن برنامه حضور داشتند و بسیاری از افراد را نشناختند و البته آنها زورشان 
رسید که قســمت هایي از برنامه را حذف کنند! اما من زورم نرسید. حالا اینکه 
آقاي کاپولا را نمی شناختم حداقل براي من اتفاق مهمي نیست. من هنوز کل 
ســینماي ایران را نمي شناسم چه برسد به فیلم سازان خارجی. چون سوادش 
را نــدارم که بگویم دیگران را نقد کنم یا نظــري درباره فردي بدهم که در آن 
طرف دنیا زندگــي مي  کند. منتها درباره رئیس جمهــور قبلی نظر دادم. چون 
وقتی عکس رئیس جمهور را به من نشــان دادند،  احســاس واقعي ام را بیان 
کردم. افرادي که پاسخ هایم را گوش دادند، متوجه شدند که گفتم درباره آقای 
احمدی نژاد از نظر جایگاه اجتماعي  شــان نظــر نمي  دهم و براي من مثل یك 
میهمان ســر صحنه بودند اما خیلي انرژي داشــتند. این نــگاه گرایش من به 
چپ و راســت را نشان نمي دهد. اصلا دنبال سیاســت نیستم. من هنرمندم و 
خدا من را هدایــت مي کند و باور کنید که معتقدم معجــزه وار به این جایگاه 
رســیده ام. اصلا به نظرم همه بازیگران ما جایي کار خوبي کردند که به جایگاه 
کنوني شان رســیده اند. اگر ادعا کرده بودم که دکترا در زمینه فلان رشته دارم، 
آن وقت می توانستند به من حمله کنند. اما من ادعایي نکردم و بارها در برنامه 
تکرار کردم که با تســت بازیگري وارد دنیای تصویر شدم و تازه پنج سال است 
که در ســینما هســتم. بعد از این همه فیلم،  امسال دو فیلم «آبنبات چوبی» و 
«رســوایی ۲» به بخش مسابقه سینمای ایران (ســودای سیمرغ) راه یافت و 
البته هیچ توقعي ندارم. الان شاید بیشترین اتفاقي که مي تواند براي من بیفتد 
این اســت که مردم و منتقدان روي شــخصیت من نظر بدهند. اما شخصیت 
من درون من اســت. شاید بخواهید خود سحر قریشــي را بشناسید و این فرق 
مي کند با جایي که از من ســؤال بپرسید و من جواب بدهم. سؤال و جواب هم 
یك سري محدودیت دارد. من آدم دروغ گویي نیستم و مثل بعضي ها نبودم که 
یك ســري دیالوگ را از قبل حفظ کرده باشــم و هرجا هم که گیر کردم به این 
و آن ربــط دهم. من گفتم با بچه هاي متولد ۱۳۶۶ فرقی ندارم. من هم خیلي 
از چیزها را نمي دانم. اما این شــغل من اســت نه شخصیتم. اطلاعاتم درباره 
شغلم همین قدر اســت. چون کاپولا را نشناخته  ام نشان دهنده بي سوادي من 
نیســت. اتفاقا همین مسئله،  انگیزه اي براي من شــد تا رشته کارگرداني  را در 
دانشــگاه ادامه دهم. خداوند متعال تابه حال هیــچ اتفاق بدي را بي حکمت 
برایم پیش نیاورده. چون خودم را به خدا واگذار مي کنم و از خدا فقط سلامتي 
خانواده و عزت مي خواهم. زماني شــده که در پــروژه ای بازي کرده ام به نیت 
فــرد دیگر که پول قراردادم را به او بدهم تا راحت زندگي کند. من طبع بلندی 
دارم. اینجــا از خودم تعریف مي  کنم. چون خیلي ها نمي دانند من چه کســي 
هســتم. درباره من خیلي منفي نوشته  اند. بعد هم در یک سری از نشریات زرد 
برخی از عوامل به خاطر فروش فیلم شان من را هم شوهر داده  اند! وقتي هم 
شــکایت مي کنم مي گویند شش ماه طول می کشد! آن وقت رها می کنم. چون 

باید شش ماه اعصابم خرد شود.

 اصلا اولویت تان برای بازی کردن، چه فیلم هایی است؟ �
 الان مي خواهــم بگویم انتخاب فیلم ها از نظر ســحر قریشــي،  فیلم هایي 
مثل «شــیفت شــب» و «آبنبــات چوبي» اســت. به صراحــت می گویم تمام 
سوپراســتارهاي ما که الان در فیلم هــاي هنري یا بــا کارگردانان خوب بازي 
مي کننــد، روزي در فیلمــي بــازی کردند مثــل همه فیلم هایي کــه من بازي 
کردم... اما الان فراموش شــده. چرا؟ چون جوسازي غلط شده؛ مثلا هر کسي 
سر صحنه ســالاد بخورد مي گویند فرهیخته اســت. من این را کاملا مي بینم. 
مي خواهم مردم ببینند ویتریني که برخی ها برای خودشــان مي سازند واقعي 
نیســت. من نخواســتم براي خودم ویترین بسازم. ویترین ســاختن برای خودم 
نســبت به دســتمزدي که مي گیــرم کاری نــدارد. مي توانم براي شــرکت در 
مراســم ها، ماشــین اجاره کنم که دنبالــم بیاید ولي مثل بقیه بــا صدابردار و 

دوستان مي آیم و مي روم.
 برایم جالب است که مي گویند شما بادیگارد دارید؟ �

من شــخصا بادیگارد نــدارم اما مراســم هایی که توســط ارگان ها دعوت 
مي شــویم به دلیل هجوم افراد، خود آن مراســم بادیــگارد تعیین مي کند که 
به بازیگران زن آســیبي نرسد. بعضي ها اطلاع ندارند و نمي دانند که در چنین 
مراســمي گاهي افرادي براي عکس گرفتن، خیلي به ما نزدیك مي شــوند و ما 

باید فردا جواب گو باشیم چون می پرسند این فرد کیست.
 در واقع براي حفظ شئونات بادیگارد در اختیارتان مي گذارند؟  �

بله کاملا. بعضي ها دفعه اولشان است و بلد نیستند. چندي قبل در مشهد 
بودیــم و ۱۵ بادیگاردي که در اختیار من و همکارانــم بودند واقعا کم بودند. 
هجوم جمعیت خیلي زیاد بود. جمعیت حتي پسرها را اذیت مي کرد و ما باید 
بادیگارد داشته باشیم. در حالی که شخصا احتیاجي به بادیگارد ندارم. اتفاقا در 
ســریال «دلنوازان» که بازي کردم و مردم من را شناختند به راحتی میان مردم 
بودم. این جوسازي ها و ویترین ســاختن ها ارزشی ندارند. بازیگراني هستند که 
حاضرند براي فلان جشــن چند میلیون خرج کنند تا ویترین سوپراســتارانه اي 
براي خودشــان بســازند. من مثل بچه هاي همســن خودم هســتم و مخارج 
خانــواده ام را تأمین مي کنــم. من حتی از زمانی که بازیگر شــدم با خانواده ام 
زندگــي مي کنم درحالي که مي توانم به تنهایي زندگي کنم. این عزت را خداوند 

به دلیل این کار خوب من مي دهد که با خانواده  ام هستم.

 با همه این توضیحــات چرا اجازه دادید درباره زندگی خصوصی تان در  �
برنامه «دید در شــب » از شما سؤال شــود ؟  یادم می آید یک بار در برنامه 
تلویزیونی یکی از مجریان سؤالی از زندگی خصوصی آقای رشید پور پرسید 

و ایشان واکنش نشان دادند.
بلــه. در برنامه «دید در شــب» ســؤالي خصوصــي از من پرســیدند که 
مي توانســتم جواب ندهم. اما درصد زیادي این ســؤال را پرسیده بودند و من 
به احترام درصدي از کســاني که این سؤال را داشتند و البته طرفدار من بودند 
این جواب را دادم که هر خانم یا آقایي در هر سن و جایگاهي باید در رابطه اي 
باشــد که شــاید به نتیجه برســد و ازدواج کند. براي من دنیا به آخر نرسیده. 
در ســن کم براي ازدواج انتخاب شــدم و الان باید انتخاب کنم و اینکه اگر با 
کسي آشــنا هستم، بلدم مســیر را جوري انتخاب کنم که کسي متوجه نشود. 
مثل خیلي ها که ازدواج کرده و جدا شــده اند و این اتفاقات هم عمومي نشده. 
من روراســت هســتم و دستم در دست مردم اســت. این اتفاق شاید براي هر 
خانواده ای بیفتد که طلاق بگیرد و با فرد جدیدي آشــنا شــود. من اگر ازدواج 
کنم حداقل با مجلات معتبرتر صحبت یا در اینســتاگرام خودم اعلام مي کنم. 
حتي نام نامزدي را آقاي رشــیدپور روي من گذاشــت؛ اما به نتیجه رسیدم که 
اشــتباه کردم و گفتم دیگر اجازه نمي دهم کســي از زندگي من چیزي بداند. از 

طرفدارانم هم عذرخواهي مي کنم چون خواستم با آنها صمیمي باشم.
 چرا با هر نشریه ای گفت وگو می کنید؟ �

وقتــی می گویم مصاحبه نمی کنم،  پیامك هاي زشــتي از بعضي خبرنگاران 
دریافت می کنم! من مي خواهم آرامش داشته باشم. دوستان لطفا از من دلگیر 
نباشــید. چون از مصاحبه هاي من سوءاستفاده شده. نقل قول های غیرواقعی از 
من تیتر می زنند. الان در حال خوبي نیستم. به همین دلیل وقتي مؤدبانه مي گویم 
فعلا مصاحبه نمي کنم، فردا تیتر منفي علیه من می زنند. واقعا نمی دانم چرا با 
من این جوری رفتار می کنند. مگر من با کسی پدرکشتگي دارم؟ چرا باید اعصاب 
خودم را به هم بریزم؟ از من تلفنی پرســیدند شــنیده ایم شما نماینده مجلس 
شــده اید؟ من هم پاســخ دادم نه و خندیدم و تلفن را قطــع کردم. بعد متوجه 
می شوم خنده هاي من را هي تکرار کردند و در برنامه اي در فلان کانال تلگرامی 
گذاشــتند. آخر اذیت کردن هم حدومرزی دارد. همه اینها گناه اســت. از وقتي 
اسم ها را عوض کرده  اند راحت تر گناه می کنند.. اگر بخواهم شکایت کنم خیلي 
خوب بلد هستم. از سویی من هم می توانم به صورت غیرقانوني این افراد را پیدا 
کنم. آن قدر قدرت دارم که بتوانم این افراد را از کارشان پشیمان کنم. اما به خدا 

سپردم. چون می دانم روزی چوب این کارها را مي خورند.
 چرا در فیلم «رسوایی ۲» بازی کردید؟ �

فیلم «رســوایي ۱» را دیده بودم و فکر مي کردم «رســوایي ۲» هم در ادامه 
آن اســت. گفتم اگر این طور است بهتر اســت الناز شاکردوست بازي کند. ولی 
بعد دیدم فقط یك تشابه اسمي است و قصه متفاوتي دارد. در این فیلم نقش 
خبرنگار را داشــتم و چیزی نبود که دوســت نداشته باشم. آقاي ده نمکي هم 
از نظر من کارگردان بدي نیســت. این نگاه شــخصي من است. فیلم هایي که 
تابه حال کار کرده  اند مردم پســند بوده و چون خودم مردمي هســتم احساس 
کــردم این فیلم بیننده بیشــتري دارد و شــاید از نــگاه کارگردان ها و منتقدان 
درســت نباشــد. نگاه من به آقاي ده نمکي فقط نگاه بازیگر و کارگردان است. 
نقشــي که به من پیشــنهاد شــد و همکاري با این عوامل حرفه اي را دوست 
داشتم. تجربه خوبي هم نسبت به کارگرداني ایشان پیدا کردم و تابه حال با این 
حجم سنگین پشت صحنه بازي نکرده  بودم؛ مثلا من شش دوربینه کار نکرده 

بودم یا با آقاي فرشاد گل سفیدي کارکردن واقعا تجربه خوبی بود.
 اصلا هدفتان از بازیگري چیســت؟ مي خواهید در سینما به چه چیزي  �

برسید؟
واقعیت این اســت که فیلم «آبنبات چوبی» در جشــنواره موقعیتي بود 
که آقاي فرحبخش براي من فراهم کرد که از ایشــان بســیار تشکر می کنم. 
خودم خواســتم نقش «نگین» را بازي کنم. مي خواســتم فضایي را نشــان 
دهــم که بگویم اگر موقعیتش باشــد ما هم مي توانیــم. اصلا می دانید چرا 
در ســینمای ما اغلب نقش دختر ۲۷ ســاله را به زن ۳۵ ســاله مي دهند تا 
بازي کند؟ چون آن بازیگــر در فیلم دیگري موفق بازي کرده بوده. امیدوارم 
از ایــن فیلم به بعد این اتفاق براي من بیفتد که نقش دختران ۲۷ ســاله را 
هم به من بدهند تا بازی کنم. در برنامه «دید در شــب» هم گفتم یك ســري 
«کَســت»ها دور همي شــده و بابت یك فیلم که بازي کردم تلفنی داشــتم 
که از من خواســتند تــو که در دور همي نبودي این نقــش را بازي کن! برایم 
جالــب بود که آقاي منوچهر هادي با من تماس گرفت و از من خواســت در 
فیلم «کارگر ســاده نیازمندیم» بازي کنم. با اولیــن پلانی که بازي کردم نگاه 
رضایت آمیز را در چشــم فیلمبردار دیدم که ان شــاءاالله فیلم براي جشنواره 
فیلم فجر ســال بعد اکران خواهد شد. امسال هم مي خواهم با توکل بر خدا 
صبوري کنم. بــا توجه به اینکه حمایت خانواده ام را دارم حاضرم ســختي 
بکشــم اما فیلم بد بازي نکنم. امیدوارم ایــن اتفاق بیفتد و خدا من را کمك 
کند که شــرایط برایم سخت نباشــد. چون نگاه مردم به ماست و توقع مردم 
ویترین را براي ما ســنگین تر مي کند؛ مثلا من اگر با لباسی ساده تر بیرون بروم 
تعجب مي کنند و حتما توقع بنز را از ما دارند. اگر مردم این فضا را از ذهنشان 
بیرون کنند دیگر بازیگر دچار بحران نمي شــود. خدا را شــکر ندار نیستم،  اما 
ویترین ســازي را هم دوســت ندارم. چون اعتقادی ندارم. اما به خودم قول 
داده ام که مقداری صبورتر باشــم و مشــاورانم را عــوض کنم. چون بعضي 
مشاوران به من مي گفتند تو باید فیلمي بازي کني که فروش داشته باشد. در 
پنج سال گذشته فیلم هایي را که دوست داشتم بازي نکردم. امسال سه فیلم 
بازي کردم که دوستشــان داشتم؛ «کارگر ساده نیازمندیم»، «آبنبات چوبي» و 
«شــیفت شب». اگر در فیلم هایی که دوست نداشتم بازی کردم چون مجبور 
شدم بازي کنم. ان شاءاالله در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاقي بیفتد که 
به هر کارگرداني اجازه کار ندهند یا نگذارند هر تله فیلمی به فیلم ســینمایي 
تبدیل شود. این را می دانم که در مسیرم اشتباهات زیادي کرده ام و امیدوارم 

تا جشنواره بعدی،  با سحر دیگری مواجه شوید.

گفت وگو با سحر قریشی؛ از شیفت شب تا آبنبات چوبی و رسوایی ۲

هنوز  کل سینماي ایران را نمي شناسم
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مینا نادرى*

واقعیت این است که فیلم «آبنبات چوبی» در جشنواره موقعیتي بود 
که آقاي فرحبخش براي من فراهم کرد که از ایشان بسیار تشکر می کنم. 
خودم خواستم نقش «نگین» را بازي کنم. مي خواستم فضایي را نشان 

دهم که بگویم اگر موقعیتش باشد ما هم مي توانیم. اصلا می دانید چرا در 
سینمای ما اغلب نقش دختر ۲۷ ساله را به زن ۳۵ ساله مي دهند تا بازي 

کند؟ چون آن بازیگر در فیلم دیگري موفق بازي کرده بود. 


